
راسـتش را بخواهیـد آن قـدر هیجـان داشـتم کـه اگـر یـک 
دسـتگاه هیجان سـنج به من وصل می کردند، تمام فنرهایش 
بیـرون مـی زد! احسـاس می کـردم مثل گُلـی در حال شـکوفا 
شـدن هسـتم. فکرش را بکـن؛ از توی تابلوی ایـوان مدائن یا 

همان طاق کسری به گذشته ها بروی! 
جلو رفتم و رو به تابلو گفتم:

 آ آ آقای صـ صـ صدای تاریخ! 
آقای صدای تاریخ!

جـواب کـه نیامـد، پژمـرده شـدم. از ناراحتـی لـب و لوچـه ام 
آویزان شد. به خودم گفتم:  »حدیثه خیالاتی شده ای؟« 

برگشـتم کـه بـروم. چنـد قـدم بیشـتر دور نشـده بـودم کـه 
صدای تاریخ میخکوبم کرد: »حدیثه... حدیثه... .« 

گفتـم: »بـرو بابا تو هم!« خواسـتم بـروم که صدا بلندتر شـد: 
»حدیثه چه کار می کنی؟ وقت نداریم. برگرد.«

گفتـم: »چـرا جوابـم را ندادی؟« گفـت: »در دوره ی ساسـانیان 
بودم. کمی کارم طول کشید.«

        _ وای! خدایا! ساسانیان! خُب حالا باید چه کار کنم؟
_ یک خبرنگار خوب باید همیشه آماده باشد. 

 برادر  یا  دشمن!؟ برادر  یا  دشمن!؟
_ اوّل بایـد بدانـی می خواهـی در کجـا و بـا چه کسـی مصاحبه 
کنـی و بعـد، اطّلاعات لازم را در مورد مصاحبه شـونده به دسـت 
بیـاوری. در آخـر هم سـؤالاتی را کـه می خواهی بپرسـی آماده 

کنی. حالا دست به کار شو. 
_ حالا قرار است کجا و با چه کسی مصاحبه کنم؟ 

_ 400 سـال بـه عقـب برمی گردیـم. اصفهان، حدود سـال های 
990 تا ۱0۳0، دوران شـاه عبّاس صَفَوی. چیزهایی را که نشـانت 
می دهـم مطالعه کن. کتاب »سرگذشـت اسـتعمار« نوشـته ی 

»مهدی میرکیایی« را بخوان. 
یک دفعـه تابلـوی ایـوان مدائـن بـه یک نوشـته تبدیل شـد. 

شروع کردم به خواندن:
»تمام سفرنامه نویسـانی که در دوره ی شـاه عبّاس به ایران سـفر 
کردنـد، نوشـته اند کـه ایـن دوران، دوران شـکوفایی اقتصـادی 

ایران بوده و ... .« 
احسـاس گلی را داشـتم که زیادی آفتاب خورده باشـد. داغ کرده 
بـودم. داشـتم خـودم را کمی رو بـه راه می کردم که صـدای تاریخ 
گفت:  »زود خسـته شـدی! الان باید سـؤال هایت را آماده کنی.« 
واقعـاً خیلـی کارهـای شـاه عبّاس سـؤال برانگیز بود. نشسـتم و 
سـؤال هایم را نوشـتم. مثل خبرنـگاری حرفـه ای دفترچه و قلمی 

برداشتم و به قول قدیمی ها، چادرچاقچور کردم و آماده شدم. 
صدای تاریخ گفت: »شروع کن!« 

مثل بار اوّل گفتم: »بسم الله.«
چشـمم را بسـتم و باز کردم. ناگهان چشـمم روشن شد. اصفهانِ 

قرن دهم چقدر زیبا بود! 
بـا ویژگی هایی که از شـاه عبّاس خوانده بـودم حتماً باید او 
را پیـدا می کـردم. گشـتم و بالاخره پیدایش کردم. داشـت 
در بـاغ قصـرش قـدم می زد. چـه خوب که تنها بـود. وگرنه 

دردسر درست می شد. 
- سلام بر شاه عبّاس کبیر.

- بسـم الله. تـو دیگـر کـی هسـتی؟! جـنّ یـا 
پری؟! شاید خیالات من هستی؟! 

- جناب شـاه عبّاس، برای اینکه راحت باشید، 
فکـر کنیـد خیالاتتـان هسـتم. البتّـه من 
واقعـی ام. مـن از 400 سـال بعـد به اینجا  

آمده ام.
- 400 سـال! چـه حرف هایـی اسـت کـه 
می شـنوم! باید طبیب دربـار را احضار کنم 
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تـا بـه احـوالات من رسـیدگی کنـد. خب دختـر جان! حـالا که 
بـه خیـالات ملوکانـه ی مـا وارد شـدی، زودتـر کارَت را بگـو و از 

خیال ما برو بیرون که خیلی کار داریم.
- جنـاب شـاه! مـن خبرنـگارم. آمـده ام با شـما مصاحبـه کنم. 
سـؤال هایی از شـما می پرسـم و پاسـخ هایتان را برای آیندگان 

می نویسم.
- آینـدگان؟! آهـای حواسـت باشـد. مبادا چیز بدی بنویسـی! 

می دهم گردنت را بزنند. 
- مـن خبرنـگار هسـتم و فقـط بایـد واقعیّت هـا را بنویسـم. 

ضمناً، من با یک بسم الله ناپدید می شوم.
شـاه عبّاس زیـر لـب غُـری زد و گفـت:  »باشـد. سـؤال هایت را 

بپرس.«
 - جنـاب شـاه عبّاس! در تاریخ نوشـته شـده اسـت کـه اوّلین کار 

شما برقراری نظم در کشور بود. چطور این کار را انجام دادید؟
شـاه عبّاس صدایش را صاف کرد و گفت: »بله. ما ابتدا سـعی کردیم 
افـراد خائـن را کـه هرکـدام فکـر می کردنـد بـرای خودشـان رئیس 
هسـتند و در کشور اختلاف و شـورش ایجاد می کردند دستگیر کنیم 
تـا کشـور کمـی آرام شـود. بعد هـم قوانیـن سـخت گیرانه ای برقرار 

کردیم. این ها باعث شدند کشور منظّم شود.«
- جناب شاه عبّاس از دشمنانتان برای ما بگویید؟ 

این سـؤال را که پرسـیدم، شـاه عبّاس سـرش را بالاتر گرفت و 
جواب داد:

- آفریـن سـؤال خوبـی پرسـیدی. اوّلیـن دشـمن مـا ازبک ها 
بودنـد که خراسـان مـا را اشـغال کـرده بودند. جنگ سـختی 
کردیـم و آن هـا را از آنجا بیـرون راندیم. البتّه مجبور شـدیم با 
یکـی از دشـمنان بزرگمان، یعنی عثمانی ها، صلـح کنیم. آن ها 

تبریز را از ما گرفته بودند. امّا بعداً حسابشان را رسیدیم. 
- جناب شـاه، گفته شـده که شـما در سـرکوب کردن شورشیان، 

خیلی بی رحم  بوده اید. درست است؟
شاه از سؤال من عصبانی شد.

- چـه گفتـی؟! بـه جناب مـا گفتی بی رحـم؟! مثـل اینکه دلت 
می خواهد زندانی شوی؟! 

 مثل گلی بودم که در باد می لرزد. 
- جسارت نباشد؛ در کتاب ها نوشته اند. 

- حواست را جمع کن. 
او از زیر این سـؤال من در رفت. می دانید چرا؟ چون نمی خواسـت 
کسـی بـه او یـادآوری کنـد کـه او حتّی بـه بچّه های خـودش هم 

رحم نکرد و آن ها را شکنجه داد.  
برای اینکه جَوّ را عوض کنم پرسیدم:
- شما از نظر نظامی چه کار کردید؟

- جنـاب مـا، کـه کلّ عالم بـه فدای ما بـاد، یک ارتـش قوی و 
منظّم با سلاح های جدید درست کردیم. 

- جنـاب شـاه عبّاس، از خوبی هـای شـما گفته اند که بـه هنر و 
صنعت خیلی اهمّیّت می دادید.

- بلـه، ما تمـام هنرمندان و شـاعران و موسـیقی دانان بزرگ را 
در اصفهـان جمـع کردیم، بـه صنعتگران بزرگ کمـک کردیم تا 
محصولاتشـان را بـه خارجی هـا بفروشـند. این گونـه ثـروت 
زیـادی نصیـب کشـور شـد. در دوره ی جنـاب مـا کشـور مثل 

گلی بود که شکوفا شد. 
- اتفاقـاً یکـی از سـؤال های مـن همین اسـت. چـرا گاهی به 
خاطـر خریـد و فـروش بـا خارجی هـا بیـش از حـد بـه آن ها 
اعتمـاد کردید؟ آسـیب هایی کـه خارجی ها به مـا زدند گاهی 

کشور را مثل گلی پرپر کرد.
- آهـای دختـر بـی ادب. با شـاه مملکت درسـت صحبت کن. 

جناب ما همه ی کارهایمان درست است.
- قصد جسـارت نداشـتم. در کتاب ها این طور نوشـته اند. مثلًا 

ماجرای برادران شارلی.
- آه بلـه آنتـوان را بـه همـراه یکـی از سـفیرانمان بـا هدایـای 

زیادی به اروپا فرستادیم.
- جناب شـاه عبّاس، شـما دسـت او را گرفتید و به او گفتید مثل 
برادرتان اسـت. چرا مهر مخصوص سـلطنتی را به یک انگلیسی 

دادید؟
چیزهایـی کـه آقـای صـدای تاریخ در نوشـته ها به من نشـان 
داده بـود شـاه عبّاس را حسـابی عصبانـی کـرد. نزدیـک بـود 

دستور اعدامم را هم بدهد.
با فریاد جواب داد: 

- ایـن فضولی هـا به تو نیامده. درسـت اسـت که او سـر سـفیر 
مـا کلاه گذاشـت و هدایـای مـا را فروخـت و فـرار کـرد امّـا در 

عوض، برادرش به ما در ساخت سلاح های جدید کمک کرد.
- جنـاب شـاه عبّاس! حواسـتان نبـود کـه آن ها می خواسـتند 
شـما با کشـور همسایه ی مسـلمانتان همیشـه درگیر باشید تا 
از اختلاف دو کشـور مسـلمان، اسـتفاده ی خودشـان را ببرند؟ 

شاه بیشتر عصبانی شد و داد زد: دستگیرش کنید! 
اوضـاع داشـت خطرنـاک می شـد. بسـم الله گفتم و چشـمم را 
بسـتم و بـاز کردم. دیـدم جلوی تابلـوی ایوان مدائن هسـتم. 
آقـای صـدای تاریـخ گفـت: »داشـتی خـودت را بـه کشـتن 

می دادی. به موقع فرار کردی.«
- بلـه، به موقـع بود. احسـاس گلی را داشـتم که از شـاخه جدا 

شده است.
سـریع نشستم و متن مصاحبه را نوشـتم و فردای آن روز، روی 

روزنامه دیواری مدرسه چسباندم. 
مصاحبـه ی بعـدی مـن هـم جالـب اسـت. منتظـر مجلّـه ی 

آذرماه باشید. 
من، حدیثه، خبرنگار طاق کسری
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